
���

 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 11/1399 /19 :تاریخ درس 65 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 تقسیم قطع موضوعی به لحاظ متعلق  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  حجت الاسلام   مقرر: 
 

 در حل اشکال دور   روش چهارم 
که بخواهد نتیجۀ اختصاص  _  کم  ضوع ح م که  برای تخلص از اشکال دور در اخذ علم به حکم در مو بیان کردی 

وش را برای حل مشکل دور  است؛ تا کنون سه ر فته  تلاش هایی صورت گر   _  احکام بدهد احکام را به عالم به  
علم  اخذ بنا بر تعدد جعل و مجعول بود که آن را رد کردیم و روش دوم بنابر   ؛ روش اول مورد بحث قرار دادیم 

  راز اب   به   علم اخذ  فرضی در موضوع حکم بود که گفتیم اصح طرق است و روش سوم حل مشکل بر اساس  
بحث امروز  در موضوع حکم بود که این روش را نیز مورد نقد قرار دادیم و گفتیم برگشتش به دور است؛  حکم  

نایین   است   در روش چهارم  بر    کنند می   پیشنهاد ی این روش را  که روشی است که مرحوم میرزای  که مبتنی 
آید که  می  لذا جعل دیگری وضوع اخذ کند،  د علم را در م تواند قی نمی  یعنی جعل اول که  ؛ الجعل است متمم 

 دهد.  می   ید را ة التقی اول است و نتیج ل  متمم جع 
مشکل    ر ر اینها از یکدیگر جدا نشود، فهم آن دچا اگ   اند و هم شده در   و    مبنا ادغام ن این  بیا مطالب متعددی برای  

ذا  ل   ؛ یرزا آسان شود تا اینکه با این تفکیک، فهم دقیق مبنای م کنیم  می   لذا ما آنها را از یکدیگر جدا   ؛ خواهد شد 
 : کنیم می   توضیح این مبنا را در شش بند بیان 

   . یه ت اقسام بر دو قسم است: تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانو تقسیما .  1
لاة، که  ص ثل  آن است م از جعل قابل تقسیم به ه حکم قبل ت ک ی اس ولیه آن تقسیم ت حکم به تقسیم ا تقسیما 

تواند  می   د و  انشاء کند، صلاة در مسجد دارد و صلاة در حمام که قبل از اینکه شارع حکم را به سمت مکلف ببر 
ه متعلق  لق ب متعلق به خود حکم باشند و چه متع   ات ه این تقسیم فرض شود؛ چ   حکم را با این نوع تقسیمات 

 حکم یا موضوع حکم. 
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یعنی تا حکم جعل نشود، این تقسیم متعقل   ؛ تی است که متفرع بر جعل حکم است تقسیمات ثانویه تقسیما 
ت که تا  ی اس ، تقسیم ن تقسیم ، که ای صد قربت و قصد امتثال امر مانند تقیید وجوب فعل به فعل با ق   ؛ نیست 

را  زی   ؛ سیم نمود وان آن را به فعل به قصد امتثال امر و فعل بدون قصد امتثال امر تق ت نمی   گیرد، علق ن امر به فعل ت 
؛  الحکم معلوم الحکم و فعل غیر نند تقسیم فعل، به فعل معلوم همچنین ما توقف بر وجود امر است.  این تقسیم م 

م است و باید حکمی باشد  د حک گونه تقیید حکم به علم به حکم یا عدم علم به حکم، متوقف بر وجو که این 
 ات ثانویه است. از تقسیم   ا تحقق یابد، لذ ی به آن  تا علم 

د حکم است و از تقسیمات  یودی است که متوقف بر خو ق حث ما است _ از  بنابراین قید علم _ که مورد ب 
 آید. می   ر ثانویه به شما 

؛  د و در نظر بگیرد ند را در جعل خود اخذ کن قیودی که به تقسیمات ثانویه بازگشت دار   ، ممکن نیست جاعل .  2
؛ لذا اگر این قید در موضوع آن حکم اخذ شود،  زیرا فرض این است که این قید، متوقف بر خود حکم است 

شود  می   توقف بر حکم ، متوقف بر قید است و قید م م حک   : ه در نتیج که    حکم نیز بر آن قید متوقف خواهد شد 
 ید. آ می   لازم و دور  

  ند به توانند مقید باش نمی   . ند مطلق باشند توان می   نه اشند و  توانند مقید ب می   . احکام نسبت به قیود ثانویه، نه 3
ن قیود ممکن نیست،  ذا چون تقیید به ای آید؛ ل می   در بند دو گفتیم که از این تقیید دور لازم   همان دلیلی که 

، نسبت عدم و ملکه است و  و تقیید   ق زیرا نسبت بین اطلا   ؛ اطلاق نسبت به این قیود نیز ممکن نخواهد بود 
 . « مطلق   م القید »عد ، نه  ت « اس »عدم القید فی ما من شأنه التقیید اطلاق عبارت از  

ام صادره نسبت به  قیود ثانویه ممکن نیست، وجوب اهمال در احک تقیید و اطلاق در  بنابراین به این دلیل که  
  ، ید نسبت به قیود ثانوی با شود،  می   شارع جعل از سوی  ؛ یعنی حکمی که  انویه وجود دارد وط به قیود ث قیود مرب 
 . شد مهمل با 

شارع بخواهد  دی که  لذا در موار   اشد، مهمل ب   به قیود ناشی از تقسیمات ثانویه   حال که حکم باید نسبت   . 4
شد، باید بعد از اینکه حکم را به طور  ثانویه با موضوع حکم خویش اخذ کند و این قید از قیودی قیدی را در 

عل کردم،  که من اول ج ن حکمی  رود و بگوید آ آ جعل اول را از اهمال بیرون  ،  گری د، با جعل دی مهمل جعل کر 
در موضوع جعل دوم اخذ  زیرا علم    ؛ گر دوری وجود نخواهد داشت مقید به علم به آن است؛ که در اینجا دی 

، علم به  به این دلیل که علم   ؛ وم نیست توقف بر جعل د م اما علم    ؛ و جعل دوم متوقف بر علم است   شده است 
 است. جعل اول  

  شود. تواند مقید نمی   ین است که جعل اول مهمل است و ید است زیرا فرض ا تقیید نیست بلکه نتیجۀ تقی این  
ت به جعل اول  الجعل، نتیجة الاطلاق را نسب این عدم وجود متمم باشد، ما از   اگر متمم الجعل وجود نداشته 

 کنیم. می   ف کش 
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رساند و عدم وجود متمم  می   ، نتیجة التقیید را متمم الجعل وجود  سیم که  ر می   . از آنچه گفتیم به این نتیجه 5
 .  وانیم بگوییم حکم اول اطلاق دارد ت نمی   زیرا ؛  رساند، نه اطلاق را می   الجعل، نتیجة الاطلاق را 

،  رار بگیرد شرط حکم ق   تواند نمی   با اخذش به عنوان قید در موضوع حکم   ، طوری که علم به حکم . همان 6
از طریق  اگر  » ه  تواند بگوید ک نمی   مثلا ؛ لذا  گیرد قرار ب کم  از ثبوت الح نع  تواند ما نمی   همچنین علم به حکم 

قطع به حکم را مانع از ثبوت  تواند  نمی   ؛ یعنی « و ثابت نیست ت دی، این حکم بر  یدا کر به حکم پ   قیاس قطع 
 الجعل بیان کند.  واهد چنین کند، این را نیز باید با متمم گر شارع بخ ؛ لذا ا قرار دهد الحکم  

  حکم به عنوان شرط الحکم کاربرد دارد   خذ به علم به ؛ هم در موارد ا الجعل در دو جا کاربرد دارد بنابراین متمم 
 م کاربرد دارد. العلم به عنوان مانع ثبوت الحک هم در موارد اخذ  و  

 حاصل شود:   متون برای دوستان   نس به این ا    خوانیم تا می   شان را این تمام کلام میرزا است. عبارت ای 

طع   ان  فلا محالة يكون طريقا إليه و يستحيل كونه مأخوذا في موضوعه لأن    بالحك   متعلقا   كان   ان   الق 
رتب عليه من الحك و فرض   أخذه في الموضوع يستلزم تقدمه على حكمه تقدم كل موضوع على ما يت 
تعلقه به و كونه طريقا إليه كونه متأخرا عنه و تقدم الحك عليه ففرض تعلقه بحك أخذ في موضوعه  

طع بهِ يستلزم تق  طع به دم الش الق  سه و لكن استحالة تقييد موضوع الحك بالق  لا يوجب    ، ء على ن ف 
د و غيره و ان استحالة  كونه مطلقا بالإضافة إلى حالتي العلم و الجهل لما بيّ  اه في بحث المطلق و المقت 

يد ت ستلزم استحالة الإطلاق أيضا  سامات الثانوية الناشئة    ، التقت  فكل تكليف بالإضافة إلى الان ف 
يد و لا بالإطلاق اللحاظيين و  من   صافه لا بالتقت  س الخطاب لا يعقل فيه إلا الإهمال و لا يمكن ات  ن ف 

صو   المت  آخر متمم للجعل الأول باعتبار  إنما  دليل  يد المستفادة من  التقت  أو  ر هو نتيجة الإطلاق 
يد    ؛ تقييد الغرض و عدمه  صد القربة قد علم تقييد العبادات به بنتيجة التقت    د لأجل تقيّ ففي مثل ق 

به  التكليف    ، الغرض  اشتراك  أدلة  من  علم  قد  انه  اخبارها _  كما  تواتر  العلامة    المدعى  كلمات  في 
صاري   و لكن   ، بل يعم الجاهلين أيضا   ، عدم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها _    (�قده )�الأت 

ات و ان الجاهل بوجو  ف  صر و التمام و الجهر و الإخ  صر  ثبت من الأدلة الاختصاص في باب الق  ب الق 
ات كذل  ف  صر كما ان الجاهل بوجوب الجهر أو الإخ  ه الق  فيكون الدليل المستفاد    ، لا يجب في خف 

ات بالعلم بالوجوب  ف  صر أو الجهر أو الإخ    ، من الدليل المتمم للجعل الأول هو اشتراط وجوب الق 
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يد   التقت  نتيجة  باب  أ من  فيمكن  آخر  بدليل  موضوعه  في  بالحك  طع  الق  أخذ  أمكن  إذا  طع  و  الق  خذ 
اس  ت  طع الف   . 1« ... بالحك من سبب خاص مانعا عنه أيضا و هذا كما في الق 
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